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رســول کاهانی بار دیگر به خانواده و 
مشکلاتش در اینجا و اکنون ما می‌پردازد. 
نمایش »شکســتن خط فرضی« تداوم 
مســیری اســت که با نمایش »محیط 
زیســت« آغاز شــد و پرداختن به نهاد 
خانــواده و همچنین »خانــه« به مثابه 
میراث خانوادگی را مرکز کانونی روایت 
خویش قرار داد. به هر حــال در کارنامه 
تئاتری رسول کاهانی می‌توان نوعی تغییر 
مسیر را در این دو نمایش خانواده‌محور 
رصد کرد و این نکته را به خاطر سپرد که 
چگونه این کارگردان صاحب سبک از آن 
فضاهای تجربی، معناباخته و جفنگ یک 
دهه پیش فاصله گرفتــه و به اجراهایی 
کمابیش متعارف گرایش پیدا کرده که 
با روح زمانه ســهل‌انگار این روزهای ما 
سازگاری بیشــتری دارد. این الویت در 
خلق فضاهای آشنا و متعارف، صد البته 
بی‌ارتباط نخواهد بود با هزینه‌های گزاف 
تولید تئاتر در ایران امروز و آن مناسباتی 
که ســالن‌های خصوصی به گروه‌های 
اجرایی تحمیل می‌کنند و دست و پای 
آنــان را به انحای مختلــف می‌بندند. از 
یاد نبریم منطق اقتصادی نتیجه‌محور 
که فروش بالا، کسب سود تضمین‌شده 
و پیشــگیری از زیان را خــط قرمز خود 
می‌داند، ناگزیر کارگردانان تجربه‌گرای 
ما را از جســارت و مخاطره منع کرده و 
مسیرهای تثبیت‌شده اجرایی را عقلانی 
جلوه می‌دهــد. بنابرایــن جای تعجب 
نخواهد بود که حتی کارگردان آوانگاردی 
چون رسول کاهانی، با این شرایط دشوار 
تولید، دســت به عصا حرکت کند و در 
پی اجرایی اســتاندارد و مخاطب‌پسند 
باشد تا فعالیت حرفه‌ای او در آینده دچار 
مشکلات نشود. اما با تمامی این نکات ذکر 
شده همچنان از بخت‌یاری دوستداران 
کاهانی است که در مواجهه با »شکستن 
خط فرضی«، می‌توانند ردپای نوجویی، 
شیطنت، شــوخ‌طبعی این کارگردان 
میانسال را مشــاهده کرده و همچنان از 

اجرا لذت ببرند. 
   نمایش »شکســتن خــط فرضی« 
در رابطه با یک خانواده طبقه‌متوســط 
شــهری اســت که این روزهــا مجبور 
شــده در قبال وضعیت بغرنج سلامتی 
»مــادر« تصمیم تازه‌ای اتخــاذ کند. از 
قرار معلوم سال‌ها پیش پدر خانواده در 
یک واقعه تلخ، جان خــود را از کف داده 
و خبررسانی نامناســب فرزند کوچک، 
مادر را دچار حادثه و زندگی نباتی کرده 

اســت. بنابراین و با توجــه به اختلافات 
فزاینده  ایــن روزها مابیــن فرزندان، 
می‌بایست تصمیمی تازه گرفته شده و 
بعد از سه سال زندگی بیولوژیک و اتصال 
به دستگاه تنفس، به این پرسش بنیادین 
پاسخ داده شود که با وضعیت بغرنج مادر، 
آیا ادامه این شکل از زندگی نباتی، بدون 
خاطره و آگاهی، عادلانه و اخلاقی است؟ 
رســول کاهانی یک موقعیت دشــوار 
خانوادگی را فرض گرفته و درام اجتماعی 
خویش را بر گرد این پرســش بنیادین 
بنا نهاده اســت. روایــت ۷۰ دقیقه‌ای 
کاهانی تلاشــی اســت در یافتن پاسخ 
به این پرســش‌، بی‌آن‌که پاسخ قطعی 
و فیصله‌بخشــی در افق پیشِ رو نمایان 
 باشــد و رهایی و رســتگاری خانواده را 

بشارت دهد. 

  به لحاظ اجرایی، صحنه چنان طراحی 
شــده که فضای داخلی خانــه از طریق 
نورپــردازی موضعی، تمایز بخشــیده 
شــود. از این باب اجرا یــادآور قاب‌های 
سینمایی و صحنه‌هایی است که از طریق 
روشــنایی و تاریکی، روایت را به پیش 
می‌برند و فضای مناســب را می‌سازند. 
صحنه شــامل یک پذیرایی به نســبت 
بزرگ در وســط خانه با آشــپزخانه‌ای 
کوچک در سمت راست است که گاهی 
برای فرار از جمعیت، امکان جابه‌جایی 
و گفتگوهای دو نفره یا چند نفره را فراهم 
می‌کند. سمت چپ، اتاقی کوچک قرار 
دارد با تخت‌خوابــی مرتب، مخصوص 
مادر بیمار بی‌آن‌که جسم او دیده شود. 
از این بــاب اجرا توانســته حس و حال 
حضور و غیاب شــخصیت‌ها را به خوبی 

از طریق نورپردازی و فضاسازی، به امری 
رویت‌پذیر بدل کنــد و خانه را همچون 
محلی از تضــاد و آرامــش توامان جلوه 
دهــد. البته فضای خانه بیــش از آن‌که 
محل آرامش و همدلی باشد پر از تنش و 
بی‌اعتمادی است تا رازهای پنهان به وقت 
ضرورت آشکار و مناسبات خانوادگی از نو 
تعریف شود. کاهانی نشان داده که در این 
افشاگری‌های وقت و بی‌وقت چه قدر توانا 
و قصه‌گو است. درواقع در اجراهایی که بر 
صحنه آورده، شــاهد بودیم که چگونه 
موقعیت‌های تازه‌ خلق شده و شخصیت‌ها 
دستخوش تلاطمات احساسی می‌شوند. 
اما کاهانی به خوبی نشان می‌دهد که هیچ 
کدام از این روابط انســانی و خانوادگی 
مســتدام نبوده و پیچیدگی وضعیت، 
مدام بر گسست‌ها و پیوندها می‌افزاید. 

رسول کاهانی توانسته با مهارت، روایتی 
از یک خانواده مدرن ایرانی ارائه دهد که 
در آستانه فروپاشــی است اما برای گریز 
از آن تقلا می‌کند و بی‌وقفه دســت و پا 
می‌زند حتی اگر نتیجه مثبتی به دست 
نیاید. در غیاب پدر و جایگاه نمادینش و 
در آستانه قطع امید از بهبود مادر، گویی 
این خانواده مدرن ایرانی، بیش از تداوم 
می‌بایســت به پایان فکر کرده و خود را 
آماده جنگ و جدال‌هــای آتی در قبال 

تقسیم میراث خانوادگی کند. 
   به لحاظ بازی بازیگــران، طیفی از 
نقش‌های متضاد مشــاهده می‌شــود. 
صادق برقعی، یســنا میرطهماســب و 
سعید زارعی پســران خانواده محسوب 
شده و مدام بر ســر اقتدار و جلب توجه 
دیگران در رقابت و کشمکش با یکدیگر 
هستند. هر ســه به خوبی توانسته‌اند با 
بازی رئالیستی، این خانواده پر از آشوب 
و بر مدار عدم توافق را رویت‌پذیر کنند. 
سُــرور پیروانی نقش دختر خانواده که 
»هما« باشــد را بازی می‌کنــد. زنی که 
در مواجهه با تنش‌هــای ناگزیر زندگی 
روزمره به شکل گروتسک بدنش دچار 
خارش شده و بی‌وقفه خود را می‌خاراند. 
سُــرور پیروانی به خوبی توانســته این 
وجه پارادوکسیکال شــخصیت هما را 
در زنی مقتــدر اما آســیب‌پذیر نمایان 
کند. نقش همسر هما را مهدی صباغی 
بازی می‌کند که از نکات قابل اعتنای این 
اجرا اســت. مردی میانسال که اقتداری 
برای او نمانده و در جایگاه داماد خانواده، 
مدام مجبور است خود را از نظرها غایب 
کرده و برای مثال با ســیگار کشیدن و 
پنهان‌کاری، موقعیت نه چندان مثبت 
خویش را در خانواده حفظ کند. همچنین 
بازیگری چون هدیه حســینی‌نژاد که 
در اولین حضور صحنه‌ای خود در نقش 
یک پرستار، به نســبت توانسته حضور 
حاشیه‌ای اما تاثیرگذار یک زن جوان به 
نام هانیه را جان بخشــد و به مثابه یک 
 غریبه، در ساختار خانواده بیش از پیش

 اهمیت یابد.
    در نهایــت می‌توان گفت رســول 
کاهانی در جایگاه نویسنده و کارگردان، 
در این دو اجرایی که در تماشاخانه ملک 
از او تماشــا کردیم، به فضایی ملموس 
نزدیک شــده که به نظر می‌‌آید چه در 
گیشه و چه از منظر زیباشناسی و جلب 
مخاطبــان، موفق عمل کرده اســت. با 
آن‌که از تجربه‌گرایی‌های گذشته خبر 
چندانــی در این فضای تازه نیســت اما 
بارقه‌هایــی امیدبخــش از تخطی‌های 
فرمــال، بازی‌های زبانــی و عزیمت به 
سوی وضعیت جفنگ شهروند پر مدعای 
تهرانی به نمایش گذاشــته شده است. 
این‌که کاهانی به چه ســمت و ســویی 
خواهد رفت بحث دیگری اســت اما در 
همین تلاش‌های کنترل‌شده و کمابیش 
متعارف، می‌توان خلاقیت و جسارت یک 
کارگردان با سلیقه را به نظاره نشست که 
خوب قصه تعریف می‌کنــد و موقعیت 
دراماتیک می‌سازد. اما انتظار ما از رسول 
کاهانی بیــش از این‌ها اســت و باید به 
انتظار آینده نشست. جایی که بار دیگر 
او جســارت بی‌پروایی و نابهنگامی را به 
رخ ما بکشــد و این نکته را گوشزد کند 
که چقدر پرداختن به فضاهای جفنگ 
و معنازدایی‌شده برای افشای اخلاقیات 
به تباهی‌کشانده شــده طبقه متوسط 

لازم است.

اعلام جرم دادستانی تهران 
علیه علی ضیا و اردشیر رستمی

دادســتانی تهران علیه 
علی ضیا و اردشیر رستمی 
اعلام جرم کــرد. میزان در 
این باره نوشــت: دادستانی 
تهــران پــس از پخش یک 
برنامه گفتگومحور در بستر 
فضای مجازی که حاوی مطالبی خلاف عفت عمومی بود، علیه 
مجری و مهمان برنامه اعلام جرم کرد. فارس نیز در این رابطه 
نوشت: به‌تازگی اردشیر رستمی در گفت‌وگویی با علی ضیا در 
همجنس‌بازی گفته بود: کسی حق ندارد به بقیه بگوید چطور 

باش. چرا همجنس‌گرایی بد است؟«
    

»آتل« به برزیل می‌رود
تجربــی و پویانمایــی، 
انیمیشــن کوتاه »آتل« به 
کارگردانی مهدی صدیقی 
از تولیدات مرکز گسترش 
سینمای مستند، تجربی و 
انیمیشن به بخش مسابقه 
دهمین جشنواره بین‌المللی »موسترا انیمال« راه یافت. این 
جشنواره به آثاری درباره حیوانات توجه دارد. به گزارش روابط 
عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، جشنواره »موسترا 
انیمال« توسط انجمن گیاهخواران برزیل برگزار می‌شود و 
هدف آن ایجاد بحث و گفتگو در مورد حقوق حیوانات و تأثیر 
اجتماعی و زیست محیطی آن است. تندیس جایزه اسکو - 
اسکار با سر گاو برای نشان دادن لحن کنایه‌آمیز در برابر زرق و 
برق و تجمل مراسم اسکار است که در تضاد با واقعیت غم‌انگیز 
استثمار حیوانات ساخته شده و به برگزیدگان اهدا می‌شود. 
»آتل« توســط بخش بین‌الملل مرکز گســترش برای این 
جشنواره ارسال شده است. جشنواره »موسترا انیمال« ۱۵ تا 
۱۸ شهریورماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود. انیمیشن »آتل« درباره 
مرد راننده‌ای است که در جاده خاکی به کمک بازوی مکانیکی 
که روی کامیون قرار دارد، در حال تعویض تیرهای چراغ برق 
چوبی قدیمی با تیرهای بتنی جدید است. او با پرنده‌ای که 

روی یکی از تیرهای چوبی لانه دارد، درگیر می‌شود.
    

رد پایی از عصر آهن در تپه تاریخی علیشار
معــاون میراث‌فرهنگی 
اداره‌کل میراث‌فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع‌دستی 
استان مرکزی از یافته‌های 
سفالی عصر آهن در عملیات 
کاوش در تپه تاریخی علیشار 
خبر داد. به‌ گزارش‌ روابط عمومــی وزارت میراث‌فرهنگی، 
حسین محمودی با بیان اینکه این محوطه برای نخستین بار 
مورد بررســی و گمانه‌زنی قرار گرفته است، گفت: گمانه‌زنی 
در محوطه به مساحت یک هکتار مورد بررسی قرار گرفت که 
قلعه‌ای خشتی و گلی بوده و اکنون به تپه‌ای با ارتفاع ۲۷ متر 
تبدیل شده است. به گفته وی، به سرپرستی علیرضا گودرزی 
دکترای باستان‌شناسی، عملیات کاوش به منظور تعیین حریم 
و عرصه این محوطه تاریخی انجام و نقشه‌های عرصه و حریم 
این منطقه تهیه شد. محمودی افزود: سفالینه‌های کشف شده 
در این محوطه تاریخی نشان از زندگی در این محوطه تاریخی 
در عصر آهن دارد که در اواخــر دوره زندیه این محوطه خالی 
از سکنه شده است و در اوایل دوره قاجار این منطقه متروک 
شده است. او با اشاره به اینکه عرصه ظاهری تپه حدود ۴۰۰۰۰ 
متر مربع وســعت دارد، افزود: تپه علیشــار در بخش خرقان 
شهرستان زرندیه قرار گرفته و یک سکونتگاه مربوط به دوره 
اسلامی است و این محوطه ارزشــمند در سال ۸۰ به شماره 

۵۶۱۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
    

نامزدهای جایزه ادبی معرفی شدند؛
سه نویسنده بریتانیایی 

در لیست نامزدهای اولیه بوکر 
یــن  ا فهرســت  ر  ‌د
دوره از نامزدهــای اولیــه 
جایزه ادبی بوکر، نام ســه 
نویســنده بریتانیایــی به 
چشم می‌‎خورد. به گزارش 
خبرگــزاری کتــاب ایران 
)ایبنا(، »سارا پری« با رمان چهارم خود به نام »روشنفکری«، 
»سامانتا هاروی« با رمان »مدار« و »هشام مطر«، نویسنده 
بریتانیایی-لیبیایی نیز با رمان »دوســتان من« به عنوان 
نامزدهای اولیه معرفی شدند.  فهرست نامزدهای نهایی این 
جایزه ۵۰,۰۰۰ پوندی در شانزدهم سپتامبر اعلام و برنده 
نهایی آن نیز در دوازدهم نوامبر معرفی خواهد شــد. جایزه 
»بوکر« امسال کتاب‌هایی را شامل می‌شود که در فاصله یکم 

اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ منتشر شده‌اند.
    

»مایک لی« از جشنواره تورتنو 
جایزه ویژه می‌گیرد

»مایک لــی« کارگردان 
انگلیسی برنده اسکار ضمن 
رونمایــی از جدیدتریــن 
فیلمش در جشنواره تورنتو، 
جایزه ویــژه ایــن رویداد 
سینمایی را دریافت می‌کند. 
به گزارش ایســنا، »مایک لی« که با نخستین اکران جهانی 
فیلم »حقایق سخت« به جشنواره تورنتو بازگشته، در تاریخ 
۸ سپتامبر جایزه ویژه کارگردانی »Ebert« را دریافت خواهد 
کرد، در حالی که پیش از این فیلم‌هایی  چون »یک سال دیگر«، 
»الکی خوش« و »آقای ترنر« را به جشنواره تورنتو آورده بود. 
این کارگردان انگلیسیی پیش از هفت بار نامزد دریافت جایزه 
اسکار شده و نخل طلای کن و شیر طلایی جشنواره ونیز را در 
نیز کارنامه دارد. این کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده برجسته 
بریتانیایی به خاطر سبک منحصر به فردش در فیلم‌سازی و 
تمرکز بر شخصیت‌پردازی شناخته می‌شود. او در ۲۷ فوریه 
۱۹۴۳ در سالفورد، انگلستان به دنیا آمد و از دانشگاه کینگز 
لندن فارغ‌التحصیل شد. مایک لی به عنوان یکی از مهم‌ترین 
کارگردانان سینمای بریتانیا شناخته می‌شود و تأثیر زیادی بر 
نسل‌های جدید فیلم‌سازان داشته است. آثار او معمولاً مضامین 
اجتماعی و انسانی را بررسی می‌کنند و سبک خاصی از روایت 

و شخصیت‌پردازی را به نمایش می‌گذارند.

اخبار فرهنگی

درباره نمایش »شکستن خط فرضی« به نویسندگی و کارگردانی رسول کاهانی

مصائب اینجا و اکنونِ یک خانواده مدرن ایرانی

»بی‌بدن« از با اهمیت‌تریــن و جنجالی‌ترین 
فیلم‌‌های به اصطلاح اجتماعی ‌ســال‌های اخیر 
سینمای ایران اســت که این اهمیت نه به خاطر 
زیبایی‌شناســی و کیفیت فیلم، بلکــه به جهت 
مضامین و جنجال‌های پیرامونی آن اســت. فیلم 
آشکارا قصه »غزاله« و »آرمان« را روایت می‌‌کند، 
هرچند سازندگان از این امر طفره بروند و آن را یک 

اثر مستقل و جدید مطرح کنند. 
کاظــم دانشــی درجایــگاه فیلمنامه‌نویس 
»بی‌بدن« که سال 1400 فیلم اجتماعی »علفزار« 
را کارگردانی کــرده بود، با تیزهوشــی از یکی از 
جنجالی‌ترین حوادث سال‌های اخیر جامعه ایران 
گرته‌برداری کرده و از ایــن التهاب و جنجال برای 
دیده‌شــدن و جذابیت هرچه بیشتر فیلم استفاده 
کرده است. اســتفاده از دانشی جوان و موفق برای 
نگارش این فیلم از مهم‌ترین امتیازات آن محسوب 
می‌شود و بی‌راه نیست اگر فیلم را اثر کاظم دانشی 

بدانیم تا مرتضی علیزاده!
فیلم دو تـِـم مهم در لایه‌های درونی داســتان 
پرحجم و شــلوغش دارد؛ ابتدا موضوع قصاص را 
مطرح می‌کند و آن را به یکــی از تمِ‌های کلیدی 
خود تبدیل می‌کند؛ اینکه خانــواده دختر راضی 
به رضایت‌دادن نمی‌شــوند و از خون دختر خود 
نمی‌گذرند یا رأی به اعدام پسر جوان می‌دهند. قصه 
فیلم به‌شدت ظرفیت پرداختن به موضوع قصاص 
را دارد؛ چراکــه قتل دختر جوان بســیار تراژیک 
و غیرانســانی بوده و از این‌رو موضع‌گیری درباره 
موضوع قصاص تا حد زیــادی می‌‌تواند باورپذیر و 

منطقی از آب درآید.  اینکه خانواده دختر حتی به 
جنازه دخترشان دسترسی نداشتند، جنازه دختر 
مثله شده و از طرفی افکار عمومی فشار زیادی روی 
خانواده مقتول می‌آورنــد، از‌جمله مواضع مهمی 
است که در فیلم در برابر خانواده قاتل اتخاذ شده تا 
بحث قصاص به‌عنوان حق طبیعی و شرعی خانواده 

مقتول باقی بماند.
مضمون کلیــدی دیگر فیلم، موضــوع افکار 
عمومی و شــبکه‌های اجتماعی اســت. بر کسی 
پوشیده نیســت که تأثیر شــبکه‌های اجتماعی 
در سال‌های اخیر در ســبک زندگی مردم جهان 
به‌ویژه ایران تا چه حد فــراوان و انکارناپذیر بوده 
است. برخی خودکشی‌ها و فضاســازی‌ها درباره 
رخدادهای اجتماعــی از مهم‌تریــن نمونه‌های 
اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی بود. در »بی‌بدن« 
نیز خانواده قاتل اســتفاده غیرانسانی زیادی برای 
تحت ‌تأثیر قرار دادن خانواده مقتول انجام دادند و 
این کار با لایوهای اینستاگرامی پدر سروش با بازی 
پژمان جمشــیدی کاملا مشهود است. »بی‌بدن« 
آشکارا در مقابل چنین فضاسازی‌هایی ایستادگی 
می‌کند و آنها را به‌مثابه موج‌های زودگذر خبری و 
حاشــیه‌ای مطرح کرده که در انتها مادر مقتول را 

تحت‌‌تأثیر قرار نمی‌دهد.
مساله کلیدی دیگر فیلم، پرداختی است که از 
داستان غزاله و آرمان انجام شده است. موضع‌گیری 
فیلم‌ســاز علیه خانواده‌ قاتل که در فیلم چندان بر 
قاتل‌بودنش تأکید نمی‌شود، از نکات جنجالی فیلم 
است. شاید اصرار سازندگان به بی‌ارتباط‌بودن فیلم 
با قصه آرمان و غزاله همین مواضع سفت‌و‌سختی 
اســت که علیه خانواده قاتل شکل گرفته است. در 
هر صورت، این فیلم را باید در ادامه آثاری همچون 
»خشم و هیاهو« از هومن سیدی طبقه‌بندی‌ کرد 
که آن فیلم نیز آشــکارا زندگی ناصر محمدخانی 

و شــهلا جاهد را به تصویــر درآورده بود؛ هرچند 
سازندگان از پذیرش این الهام و وام‌گیری داستان 

سر باز زدند.
در پرداخت ســینمایی، »بی‌بــدن« فیلم پر 
ایرادی از آب درآمده اســت. گویا مضامین و قصه 
پرفراز‌وفرود این ماجرا این‌قدر ذهن نویســنده و 
کارگردان »بی‌بدن« را مشغول کرده که اهمیتی 
به پرداخت قصه و پروراندن شخصیت‌ها نداشتند. 
از همین رو است که فیلم با وجود فضای ملتهب و 
داستان حجیم و شلوغ خود که متکی بر یک پرونده 
جنایی و عاشقانه است، چیزی برای گفتن ندارد و 
شاید دلیل توجه برخی از مخاطبان در ایام جشنواره 
به فیلم همین مضامین و ایده‌ها باشــد؛ وگرنه در 
پرداخت ســینمایی نمی‌‌توان کیفیت جالبی را به 
»بی‌بدن« نسب داد. از انتخاب بازیگران و بازی‌ها که 
آغاز کنیم، گزینش‌های درستی را شاهد نبوده‌ایم. 
انتخاب ســروش صحت و پژمان جمشــیدی 
به‌عنوان نقش‌‌های کلیدی به سطحی‌ترین شکل 
ممکن انجام شــده و هدایت ضعیف کارگردان و 

نقش‌های نه‌چندان قدرتمنــد در فیلم‌نامه باعث 
شــده »بی‌بدن« از ضعیف‌ترین کارهای کارنامه 
کارگردانی این دو هنرپیشه محسوب شود. لحظه 
رقصیدن سروش صحت به‌عنوان پدر مقتول به‌جای 
تراژدی به کمدی تبدیل شده و پژمان جمشیدی 
علاوه بر تکرار نقش‌های قبلی و تیپ ضعیف کاراکتر 
خود، ویژگی جدیدی جز یک ریش پروفســوری 
ندارد! الناز شاکردوست بهترین بازیگر فیلم است 
که گویی ذاتی و غریــزی نقش‌آفرینی کرده و این 
نقش‌آفرینی دلی و خاص خانم بازیگر باعث شده 

که بیشتر به چشم بیاید.
روایت‌گری در فیلم»بی‌بدن« غیرمنســجم و 
ژورنالیستی است و به‌مثابه یک گزارش تصویری 
جنجالی عمــل می‌‌کنــد. فیلم حــوادث واقعی 
پیش‌آمده درباره قتل پســر و دختر جوان را پشت‌ 
سر هم ردیف کرده و مشخص نیست چه در تدوین و 
چه در فیلم‌نامه، چه معیاری برای سازندگان در نظر 
گرفته شده است؛ چرا‌که بسیاری از لحظات قابل 

حذف یا حتی جابه‌جایی هستند. 

از ســویی، حجم زیاد اتفاقات که تنها به جهت 
افزایش ریتم و التهاب فیلم در نظر گرفته شــده، 
سبب شــده قبل از اینکه رخداد قبلی جا بیافتد، 
موضوع جدیدی مطرح ‌شــود، به نحوی که اساسا 
مشخص نمی‌شود فیلم »بی‌بدن« قرار است فیلمی 
در حمایت از قصاص و ضد فضاسازی در شبکه‌های 
اجتماعی باشد یا تماشــاگر باید داستان دختر و 
پسر واقعی را به شیوه ژورنالیستی و بدون پرداخت 

سینمایی روی پرده سینما ببیند. 
این سرعت در نشان‌دادن اتفاقات و حجیم‌بودن 
پیرنگ‌ها، مهم‌ترین مشــکل فیلم است که اجازه 
جان‌گرفتن شــخصیت‌ها را نمی‌دهد. مشخص 
نمی‌شود چرا مادر دختر آماده قصاص است و بعد 
پشیمان می‌شود و دوباره رأی به قصاص می‌دهد. 
موضع فیلم در برابر خانواده دختر چیســت؟ این 
نامردی با چه پیشــینه و پسینه‌ای از خانواده قاتل 
شکل می‌گیرد؟ اساســا فیلم قرار اســت یک اثر 
مستقل باشــد یا بر آگاهی تماشاگر خود از پرونده 

آرمان و غزاله حساب بازکرده است؟

نگاهی به فیلم »بی‌بدن« به بهانه  آغاز اکران آنلاین 

سینما ژورنالیسم

پرده نقره ای

محمد تقی‌زاده

محمدحسن خدایی

انتظار ما از رسول کاهانی بیش 
از این‌ها است و باید به انتظار 
آینده نشست. جایی که بار 

دیگر او جسارت بی‌پروایی و 
نابهنگامی را به رخ ما بکشد 
و این نکته را گوشزد کند که 
چقدر پرداختن به فضاهای 

جفنگ و معنازدایی‌شده 
برای افشای اخلاقیات به 

تباهی‌کشانده شده طبقه 
متوسط لازم است

رسول کاهانی در نمایش 
»شکستن خط فرضی«  

توانسته با مهارت، روایتی 
از یک خانواده مدرن ایرانی 

ارائه دهد که در آستانه 
فروپاشی است اما برای گریز 

از آن تقلا می‌کند و بی‌وقفه 
دست و پا می‌زند حتی اگر 

نتیجه مثبتی به دست نیاید. 
گویی این خانواده، بیش از 

تداوم می‌بایست به پایان فکر 
کرده و خود را آماده جنگ و 

جدال‌های آتی در قبال تقسیم 
میراث خانوادگی کند


